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فصل 1

کلاغ با بال هایی نیمه یخ زده، زیر درخت گیلاس روی زمین افتاده بود. وقتی 
رودا لابـه لای چمن هـا پیدایش کـرد، یخ پرهایش آب شـده و زیرش گودال 

آبی درست کرده بود. 
چهارسـتون بدنش سـالم بود. حتی یک دانه پر هم ازش کم نشـده بود. 
منقار تیز و نوک بال های مشـکی براقش صحیح و سـالم بودند. پس یعنی 

مدت زیادی در مه سرگردان نشده بود. 
بازهم حرف آن ناشناس درست از آب درآمده بود. 

رودا ژاکتـش را کـه هنـوز از گرمـای بدنش گـرم بـود، درآورد و دور موجود 
کوچـک و یخ کرده پیچید. چشـم های کلاغ نیمه بـاز بود، اما وقتی رودا بهش 
دسـت زد، جُنب نخورد؛ خیلی نگران شـد: نکند چنان آسـیب دیده که حتی 

جانِ ترسیدن ندارد. 
چند قدم آن طرف تر، مه به آسـمان رسـیده و به شـکل دایره ای کامل، دور 
شـهر دیـوار کشـیده بود. امـا رودا معمـولاً مه را این قـدر از نزدیـک نمی دید. 
نگاهـش را برگردانـد و بـه کلاغ دوخـت. کوله اش را با زیپ بـاز جلوی بدنش 
آویزان کرد و موجود ژاکت پیچ را داخلش گذاشـت. سـوار دوچرخه اش شـد و 
سـریع به سـمت خانه رفت. از سـوز باد، بدنش را جمع کرد؛ صورتش از سرما 

چنان می سوخت که انگار هزار سوزن در پوستش فرومی رفت. 
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نگاهی به پشت سرش انداخت، آسیاب متروکه و درخت گیلاس حسابی 
دور و انـدازه ی قوطـی کبریـت شـده بودنـد، اما مه وسـیع تر به نظـر می آمد؛ 
خلأ سـفید چرخان آسـمان را هم مثل زمین بلعیده بود. چنان سـریع از کنار 
مزرعه ها می گذشت که تار می دیدشان، بالاخره زمین بایر بین مه و شهر تمام 
شـد و اولین سـاختمان های کم ارتفاع شـهر بروم آشکار شدند. وقتی سرمای 
گزنـده ی مه فرونشسـت، بی حسـی گونه هـا، بینی و انگشـت هایش با هوای 
گرم از بین رفت. تا خانه اش باید قشنگ ده دقیقه  رکاب می زد. اگر به خاطر 
آن نامه نبود، همانی که از رودا خواسـته بود به آنجا برود تا کلاغ را پیدا کند، 

امکان نداشت به آسیاب نزدیک شود. 
از جـاده ای باریـک کـه درخت هـای غـان دو سـمتش صف کشـیده بودند 
گذشت، از کنار ده دوازده تا خانه ی شبیه هم رد شد... با خودش فکر می کرد، 
آخه تو چی ت مهمه؟ بالاخره به خانه رسید. دوچرخه اش را در حیاط کوچک 
جلوی خانه شـان  انداخت؛ مدت ها بود دسـتی به سـر و روی حیاط نکشـیده 
بودند و پر از قاصدک و علف پنجه کلاغی شده بود. بعد داخل کیفش را نگاه 
کرد. مشـتی پر سـیاه و درخشـش کم رنـگ منقارش را دید. هنـوز هم تکان 

نمی خورد.
مامان توی آشـپزخانه با کاغذهایی که از سـر کارش به خانه آورده بود ور 
می رفـت؛ عمـه دورا بـا یک دسـتش کتابـی را گرفته بود و با دسـت دیگرش 
فنجانی قهوه. وقتی رودا با عجله وارد خانه شد، هر دو سرشان را بلند کردند. 
نفس نفس زنان گفت: »سلام.« موجود ژاکت پیچ را روی میز کنار عمه دورا 
گذاشت. کوله پشتی اش را روی یکی از صندلی های لنگه به لنگه شان انداخت. 
کاسـه ای از کابینت برداشـت، به سـمت ظرفشـویی رفت تا آب ولرم داخلش 

بریزد و بعد آن را روی میز گذاشت.
مامان گفت: »چی شده که دختر سرکش من به این زودی اومده خونه؟ 

تا حالا ندیده بودم با این همه هیجان وارد خونه بشی.«
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رودا گفت: »قضیه ی مرگ و زندگیه.«
چشم های مامان درشت و قهوه ای بود. نمی توانست هیچ رازی را پشتشان 
مخفی نگه دارد و چنان لبخند زیبایی به لب داشت که حس خوب خانه را به 
آدم می داد. موهای بور و مواجش را از روی صورتش کنار و پشت گردنش گیره 
زده بود. رودا هیچ شـباهتی به مادرش نداشـت. موهای فر تیره و چشـم های 
آبـی اش را از پـدرش بـه ارث بـرده بود، دسـت کم بقیه که این طـور می گفتند. 
پـدرش را خـوب بـه خاطر نمی آورد، اما همه می گفتند عمه دورا و پدرش باهم 
مو نمی زدند و او و رودا هم مثل سـیبی بودند که از وسـط نصف کرده باشـند. 
زاویه  و خطوط صورت و حتی رنگِ پریده و مایل به صورتی شان عین هم بود، 
برعکس مادرش که پوسـتی گندمی و پر از کک ومک  داشـت. بیشـتر غریبه ها 

فکر می کردند عمه دورا خواهر بزرگ  روداست. 
مامـان به شـوخی پرسـید: »واقعاً؟ حالا این قضیه ی مـرگ و زندگی چی 

هست؟ بذار حدس بزنم. طاعون اومده.« 
عمه دورا پرسـید: »دیدی چطوری پرید توی خونه؟« لیوانش را با صدای 
دانـگ خفیفـی روی میـز گذاشـت، کتابش را نیمه بسـت و صفحـه اش را با 

انگشت شستش نگه داشت. »حتماً یه شیردال1 دنبالش کرده.«
»نه، نه، این دختر عاشق حیوون هاست. فقط از زیر کار درمی ره.« 

رودا حرفی نزد. مادر و عمه اش که از قضیه ی ناشناس خبر نداشتند. 
قبل از اینکه حدس های بیشتری بزنند، آرام کلاغ را از  لای ژاکتش بیرون 
آورد، داخل آب گذاشتش تا گرم شود و مراقب بود که سرش را بالاتر از سطح 

آب نگه دارد. 
مامان قلمش را زمین گذاشت و اخم کرد. 

عمـه دورا گفـت: »وای.« پشـت تـاب موهـای بـه سـفیدی کاغـذ نویـش، 
چشم هایش به گردی سکه شدند. 

1. موجودی افسانه ای با تن شیر، سر دال و گوش اسب.
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وقتی عمه دورا تقریباً هم سن وسال رودا بود، درست مثل این کلاغ در مه 
سرگردان شد. موهایش یخ زد و رنگ دانه هایش از بین رفت. حتی مژه هایش 
هم سـفید بودند. رودا که داشـت کلاغ را بررسـی می کرد و انگشـت هایش را 
بین بال وپرش می برد و برفک و یخ را ازشان جدا می کرد، رگه هایی از همان 
رنگ سـفید را میان پرهایش دید. این رد همیشـه برایش می ماند، درسـت 

مثل سفیدی موهای عمه دورا. 
مامان به کلاغ نگاه کرد، بعد به عمه دورا و دوباره به کلاغ. »به این سرعت؟«

آن قدر آرام صحبت کرد که رودا تقریباً نشنید. 
عمه دورا با صدای خیلی آرامی گفت: »فکر می کردم هنوز چند روز فرصت 

دارم. حساب زمان از دستم دررفته.«
»آخه تو دیگه چرا؟«

همیشه همین طور صحبت می کردند، فقط بخش هایی از گفت وگویی را که 
در سر داشتند به زبان می آوردند. رودا هم دیگر عادت کرده بود. 

کلاغ جنبید، بال هایش را در آب تکان داد. 
رودا گفت: »می خوام تا وقتی حالش خوب می شه، ازش مراقبت کنم. توی 

اتاق من می مونه.«
مامان با ناخن به لبه ی میز ضربه زد، بارها و بارها، صدایش مثل مهره های 
گردن بند، پشـت هم می آمد: تق تق تق تق تـق. »یه آدم مورداعتمادی می گفت 

از کلاغ ها مهمون درست وحسابی درنمی آد.«
»نمی شه که اون بیرون ولش کنیم تا بمیره!«

مامان گفت: »می تونه توی اتاق نشـیمن بمونه.« صدای تق تق قطع شـد. 
»درسته، دورا؟«

عمه دورا جا خورد، انگار فراموش کرده بود کسی پیشش است. لب هایش 
را محکم روی هم فشار می داد و کلاغ را وارسی می کرد. با نارضایتی ابروهایش 

را در هم کشیده بود. 
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خیلی خشک گفت: »بااینکه مطمئنم اقامتگاه مجلل تری رو ترجیح می ده، 
اتاق نشیمن هم بد نیست.«

عمـه دورا انگشـت هایش را روی زنجیـر گردن بندش می کشـید که حلقه ای 
ازش آویـزان بـود، یعنی تنها جواهری کـه رودا دیده بود عمه اش بیندازد. اما تا 
دید رودا نگاهش می کند، دستش را برداشت و روی پاهایش در هم قلاب کرد. 
کلاغ کـه گرم شـد، رودا بـا نرم ترین حوله ای که از کمـد حوله ها پیدا کرده 
بود، خشکش کرد، در پتویی پیچیدش و گذاشتش لبه  ی پنجره. فکر می کرد 
اگر کلاغ بتواند بیرون را ببیند، احسـاس بهتری پیدا می کند. ولی کلاغ هیچ 

حرکتی نکرد، فقط سرش را زیر بالَش برد و دوباره خوابید.
رودا در کاسه ای کوچک آب ریخت و گلابی ای برداشت تا خرد کند، مامان 

پرسید: »چی کار می کنی؟«
رودا گفت: »خب باید غذا بخوره. تو حالت خوبه؟«

مامان گفت: »معلومه. چرا نباشه؟«
»داری چـای زنجبیـل می خـوری. اون هم زنجبیل تازه.« با حرکت سـر به 
تکه زنجبیل تازه ای اشاره کرد که روی تخته برش، کنار ظرفشویی قرار داشت 

و گفت: »فقط وقتی دلواپسی این کار رو می کنی.«
بوی عسل در هوا پیچید. مامان دودستی بزرگ ترین لیوانی را که داشتند 

گرفته و پوست گندمی اش زیر نور غروب، رنگ پریده شده بود. 
مامان با لبخندی کجکی گفت: »تو خیلی سـنت کمه، نباید نگران این جور 
چیزها باشی. فقط باید نگران درس و مشقت باشی. بهم خبر رسیده که فردا 

امتحان داری.« 
رودا قیافه ای به خودش گرفت که انگار بدش آمده بود. گفت: »صد درصد 

مطمئنی خبرچینت قابل اعتماده؟«
»امِـم...« مامان با انگشـت به چانه اش ضربـه زد و گفت: »خب، خبرچینم 
در واقـع دفتـر برنامه ریزی ایـه که دیشـب روی میزم باز بـود، همون جایی که 
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همیشـه چیزهـات رو ول می کنـی، حتـی وقتی بهت می گم جمعشـون کن. 
اما فکر کنم مال همون شـیطونکیه که همه جا رو به هم می ریزه و تو قسـم 
می خوری که امکان نداره کار تو باشـه. دسـتخط خودت بود، اما احتمال داره 

شیطونک دستخطت رو هم جعل کرده باشه، مگه نه؟«
رودا سری تکان داد و گفت: »احتمال داره.«

»به هرحال بهتره درسِت رو بخونی. محض اطمینان.« 
رودا گفت: »باشـه. دارم سـعی می کنم جون یکی رو نجات بدم. اما انگار 

ریاضی مهم تره.« 
مامان گفت: »خوشحالم که باهام هم نظری. دست به کار شو.«

پانزده دقیقه بعد، رودا کتاب درسی اش را جلویش باز کرده و قلمبه روی 
مبـل نشسـته بـود. مامـان هم بـا لیوانش و یک دسـته کاغـذ، آن طرف مبل 
نشسـت. موقع غروب، باران بارید، اما جای رودا در اتاق نشـیمن گرم بود و 
کلاغ هم در جعبه ای که داخلش را برایش پتو  گذاشـته بود، داشـت حالش 

بهتر می شد. 
بعداً، رودا تمام جزئیات آن شـب را به خاطر می آورد: بوی تند و شـیرین 
زنجبیـل، کوسـن راحتی که زیرش گذاشـته بود، جوری کـه نور لامپ رگه های 
درخشـانی روی موهای طلایی مامان می انداخت. شـبی که خوب در ذهنش 

ماند و هیچ وقت فراموشش نکرد. 
چون بعد از آن، همه چیز تغییر کرد.
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فصل 2

رودا عادت داشـت شـب ها زیر پتو و ملافه ها بنشـیند، چراغ قوه روشـن کند و 
آن قـدر کتـاب بخواند تا از خسـتگی دیگر نتواند چشـم هایش را بـاز نگه دارد. 
تقریبـاً تمـام کتاب هـای جالب کتابخانـه ی محله را خوانده بـود، اما عمه دورا 
که چند ماه از سـال را در سـفر می گذراند، همیشـه با یک بغل کتاب داسـتان  
ماجراجویـی، دربـاره ی دزدان دریایی و شـوالیه ها، تاریخ تمدن های باسـتانی 
و گاهـی هـم بـا مجموعه اشـعار به خانه برمی گشـت؛ البته ایـن را هم بگویم 
کـه خـرج ماجراجویی هایـش را از دانشـگاه ها می گرفـت، چـون آن هـا بـرای 
ردیابی دست ساخته های جادوگرانی که سال ها پیش مرده بودند، به محققان 
کمک هزینـه می دادنـد. کتاب هـا بـه پـای داسـتان هایی که عمـه دورا تعریف 
می کرد نمی رسید، اما می شد گفت هیچ چیز به پای این داستان ها نمی رسید. 
امشـب، کتـاب قصه هـای شـگفت انگیز ویلو، گـرگ سـفید را روی میزش 
گذاشت، در کمدش چپید و چراغ قوه اش را طوری رو به پایین تنظیم کرد که 
نورش به سـمت در اتاق نتابد. گوشـه ی تخته ی شل نزدیک دیوار پشتی را بالا 
کشید. زیرش چاله ای بود که آنجا باارزش ترین دارایی هایش را پنهان می کرد. 

یعنی این ها: 
تصویری از پدرش، که وقتی رودا حتی نمی توانسـت درسـت راه برود، . 1
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فـوت کـرده بود. عکس های دیگری هـم از او در خانه بود، اما این یکی 
فقط مال رودا بود.

سـاعت جیبـی قدیمـی زنجیـرداری کـه عمـه دورا از اوسـکانا برایش . 2
آورده بود و در سـخت ترین شرایط آب وهوایی هم کار می کرد. راستش 
آب وهوای بروم همیشـه معتدل بود. زیاد به کارش نمی آمد، اما دلش 
می خواست فکر کند ممکن است روزی به دردش بخورد، مثلاً اگر مثل 
عمه دورا، در طوفان بخواهد از دریای وایپِرا رد شـود یا وسـط توندرای1 
یخ زده ی دشـت های شـمالی لیتـون چادر بزند. بعید بـود چنین روزی 

برسد، اما فکرش هم قشنگ بود.
دسـت بندی که یکی دو سـال پیش دوسـتش برایش بافته بود. چند . 3

روز بعدش، دوستش همراه پدر و مادرش سوار قطاری شدند که آن ها 
را از میان مه رد می کرد و می برد به سرزمین های پر از جانوران وحشی 
در آن سـوی مـه و بعـد در امنیـت کامـل، آن هـا را از مرز ابرمانند شـهر 
دیگـری می گذرانـد. او و رودا چنـد ماه برای هم نامه نوشـتند. اما بعد 

نامه ها به تدریج کم شدند و ارتباطشان قطع شد. 
کمتر مسافری به ارِلَندز2 می آمد. چرا که حتی با وجود نگهبان های قطار سفر 
امنی نبود. بیشتر سفرهای عمه دورا هم به خارج از ارلندز بود: جاهایی که خبری 
از مه نبود، گشتن راحت تر و تعداد آدم هایش از هیولاها بیشتر بود. بااین حال، 
همیشه عبور از مرز کشورشان خطراتی داشت. مجبور بود با پای پیاده از مرز رد 
شود، چون قطار از کوه ها آن ورتر نمی رفت. اما هرطور شده، هر سال این کار را 
می کرد، دیگر سی و یکی دو سالش شده بود، اما اولین بار که به خارج از کشور 
سـفر کـرد، نوجـوان بود. رودا کمی به او حسـادت می کـرد. حتی در خیالاتش 
راه عمه دورا را پیش می گرفت، اگرچه می دانسـت هرگز آن قدر شـجاعت ندارد 

1. دشت های بی درخت پوشیده از گل سنگ نواحی قطبی.
2. Aerlands
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کـه از ایـن کارهـا بکنـد. حتی نزدیک شـدن به مـه هم مضطربش  کـرده بود. 
رودا دست بند، عکس و ساعت را کنار زد و دستش را بیشتر فروبرد تا نوک 
انگشت هایش به کاغذ خورد. بفرما. این هم آخرین چیزی که به چاله ی زیر 
زمین اضافه شـده: سـه یادداشـت از فردی ناشـناس. آن ها را باز و خط تاها 

را صاف کرد. 
اولین یادداشت را چند ماه پیش داخل چکمه اش که بعد از پیاده روی زیر 
بارانی شـدید در مسـیرهای گل آلود، در ایوان جلویی خانه گذاشـته بود، پیدا 
کرده بود. تا وقتی پا در کفش نکرد و انگشـت های پاهای جوراب پوشـش به 

آن نخورد، متوجه نشده بود کاغذی آنجاست. 
در یادداشت نوشته شده بود: 

رودای عزیز، 
آنجا کجاست که فقط از یک در می شود واردش شد، اما برای خروج 

درهای بسیار دارد؟ 
ناکجا.

نایلا از تو می خواهد که گل های اُسطوخودوس را در هم ببافی. 
چهارده دقیقه بعد از خروج از مدرسـه، باران خواهد بارید. با خودت 

کت ببر.

با سـردرگمی به متنی که با وسـواس نوشـته شـده بود خیره ماند. نویسـنده 
نامش را می دانست، اما اسمی از خودش نبرده بود. یعنی، معما بود؟ 

عجیب بود، اما نه آن قدر که بابتش دیر به مدرسه برود. یادداشت را گذاشته 
بود توی جیبش، دوچرخه اش را سـوار شـده و فقط چند ثانیه مانده به زنگ، 
به کلاس رسـیده بود. آن روز، کلاس سـال هفتمی ها هیچ شـباهتی به کلاس 
نداشـت. روی میزهـا پر بـود از گل های رنگارنگ، خوشـه های والک بنفش با 
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آن شـکوفه های ستاره ای شکلشـان، مینای آبی و صورتی با پرچم هایی طلایی 
به رنگ آفتاب، آلاله های زرد با سـاقه های خمیده ی شـبیه لبخند، شقایق های 
وحشـی قرمـز و نارنجـی. هم کلاسـی هایش میزهـا را نزدیـک هم گذاشـته و 
گروه های نامنظمی تشکیل داده بودند، باهم گپ می زدند و همکاری می کردند 

تا گل ها را به شکل تاج و بافت های بلند و خیره کننده ای در هم ببافند.
نایـلا بـا هیجـان برایش دسـت تـکان داده بـود. لای موهـای مثل جوهر 
سـیاهش، گلبرگـی گیر کـرده بود و آن قدر خارهای گل هـای رز را کنده بود که 

روی دست های قهوه ای اش، خراش های ریزی افتاده بود.
رودا که می دانسـت این تزیینات فقط می تواند مخصوص عروسـی باشد، 

پرسید: »عروسی کیه؟«
نایلا با شادی لبخندی زده و گفته بود: »خواهرم. همین آخر هفته! تو ترتیب 

اسطوخودوس ها رو می دی؟«
بعد هم دسـته ای گل اسـطوخودوس پیچیده در کاغذ را گذاشـته بود توی 

دست رودا. 
رودا همان موقع یاد نامه افتاده و جا خورده بود، اما سعی کرده بود تعجبش 
را نشان ندهد و گفته بود: »امِ، حتماً.« سؤال های زیادی ذهنش را درگیر کرده 

و این ماجرا اعصابش را به هم ریخته بود. 
برای اینکه حواسـش را پرت کند، دسـت به کار شـده بود. قبلاً از این کارها 
کـرده بـود و بهـش آرامش مـی داد. در بروم، کل شـهر به عروسـی می رفتند. 
خانـواده ی نزدیـک عـروس و داماد بیشـتر از همه کار می کردنـد، اما همه در 
مراسم شرکت می کردند تا جشن در حد ممکن پرزرق وبرق و سرزنده برگزار 
شـود. فقط رنگ های سـفید و سـیاه ممنوع بود. سـیاه نماد مرگ بود؛ سفید 
هم نماد مه. آقای وُرِل وارد شـد و حاضرغایب کرد، بعد مسـئولیت دسـته ای 
گل زعفـران را هـم خودش به عهده گرفت و همین طور که بدون کتاب، تاریخ 

درس می داد، اجازه داد همه به بافتن گل ها ادامه دهند. 
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بااین حـال، فکـر رودا هنـوز پیـش نامه بـود. ازآنجایی که یادداشـت امضا 
نداشـت، اسـم نگارنـده اش را گذاشـت ناشـناس. امـا چـرا بـرای رودا نامـه 
می نوشت؟ نیمی از روز به خودش کش وقوس داده بود تا از پنجره به بیرون 
نـگاه کنـد، به باریکه ای از آسـمان آبی که از فراز مـه و لبه ی قاب پنجره دیده 
می شد. نور خورشید از میان گرداب مه می گذشت و چون از میان این لایه ی 
سـفید متحرک بازتابانده می شـد، مثل نقره ای براق می درخشید. نمی شد که 

در چنین روز آفتابی ای باران ببارد. امکان نداشت. 
پنج دقیقه بعد از رفتنش به سمت خانه، آسمان گرفت. 

بعـد از ده دقیقـه، آسـمان بـالای سـرش مثل شـکمی خالی کـه قاروقور 
می کند، رعدوبرق زد. 

سرش را بالا گرفته و دیده بود ابرهایی به رنگ آهن، قلمبه و باران زا، بالای 
سرش می غلتند. 

دقیقاً بعد از چهارده دقیقه، ابرها باریدند و سیل باران یخی جاری شد. 
سـریع تر رکاب می زد، پشت سـرهم موهای خیسـش را از جلوی چشمش 
کنار می کشید... با خودش گفته بود، باید نصیحتش رو گوش می کردم و کت 

برمی داشتم. نمی دانست احساسی که تجربه می کرد، هیجان بود یا ترس. 
به محض اینکه پایش به خانه رسید و خشک شد، یادداشت را از جیبش 
بیـرون آورده و دوبـاره خوانده بودش. فکر نمی کرد مشـکلی پیش بیاید، اما 
بااین حـال آن را بـه عمه دورا هم نشـان داد. اگر یک وقت مشـکلی بود، عمه 

دورا کمتر از مامان وحشت می کرد. 
اما عمه دورا گفته بود: »عجب قوه ی تخیلی داری ها. اما باید روی دستخطت 

کار کنی.«
»من ننوشتمش!«

عمه دورا لبخندی موذیانه زد و گوشـه ی چشـم هایش چروک افتاد، انگار 
داشتند باهم شوخی می کردند. این جور موقع ها، رودا فکر می کرد اصلاً شبیه 
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هم نیسـتند. با کلافگی نفسـش را بیرون داده، یادداشت را قاپیده و تصمیم 
گرفته بود دیگر حرفی ازش نزند. 

امـا کم وبیـش خیالش هم راحت شـده بود. کار درسـتی کرده بود. به یک 
بزرگ تـر ماجـرا را گفتـه بـود. به رودا چه که او باورش نشـده بـود. این طوری 
به خاطر اینکه یادداشت را به کسی نشان نداده یا بابت اتفاق های دیگری که 
ممکـن بـود بعـداً بیفتد، عذاب وجـدان نمی گرفت. این راز فقـط برای او بود. 
ماجرایی هیجان انگیز. در شـهری که هیچ اتفاق جالبی نمی افتاد، حتی یک 
معمـای کوچک هم مسـئله ی مهمی به حسـاب می آمـد. مدت خیلی زیادی 
از ناشـناس خبری نشـد، برای همین رودا به این فکر افتاد که اتفاقی چنین 

چیزی پیش آمده است. 
یادداشت بعدی ماه گذشته آمده بود. بین پره های چرخ جلوی دوچرخه اش 

جاساز شده و رویش نوشته بود:

رودای عزیز، 
آنجا کجاسـت که یا باید ظرف ده ثانیه از آن خارج شـوی یا باید ده 

سال بمانی؟ 
ناکجا.

امروز یک خانواده ی سه نفره، از مسیر ریل قطار، یواشکی وارد بروم 
شدند. مادرت موقع ناهار با کلید خانه می آید دم مدرسه، چون قرار 

است تا دیروقت کار کند.

یک پیش بینی جدید. معمایی جدید، با همان جواب قبلی. همان طور که انتظار 
می رفت، ناشناس به خودش زحمت امضا کردن هم نداده بود. 

دلش می خواست دوباره نامه ای از او بگیرد، اما مطمئن نبود از این یادداشت 
خوشش آمده باشد. پیش بینی آب وهوا یک چیزی، اما این بار پای مادرش را 



19

به ماجرا کشیده، دیگر از حدش گذشته بود. به لرزه افتاد، مشتش را محکم تر 
بسـت و یادداشـت را در دسـتش مچاله کرد. اما اگر فرد ناشناس می خواست 

صدمه ای به او بزند، نباید تا آن موقع کاری می کرد؟ 
وقـت ناهـار از مدرسـه جیم زده و روی پله های جلوی سـاختمان مدرسـه 
منتظر مانده بود. چند دقیقه بعد، مامان آمد جلوی مدرسـه، پیاده می آمد و 
دوچرخه اش را کنارش می آورد، کیفش را روی دوشـش انداخته و موهایش 
را باز گذاشـته بود. چشـم هایش خسـته بودند و خطوط دور لبش به چشـم 

می آمدند. اما وقتی دید رودا منتظرش است، لبخند زد.
دوچرخه را به دیوار تکیه داد، کنار رودا نشسـت و پرسـید: »اینجا چی کار 

می کنی؟ همه چی مرتبه؟«
»آره، فقط... فقط قضیه ی اون هایی رو که از مسیر ریل اومده ان توی شهر 

شنیده ام، برای همین فکر کردم...«
»آخ. این روزها خبرها چه زود پخش می شه، نه؟«

کلید خانه را از کیفش بیرون آورد و انداختش کف دست رودا. 
رودا گفت: »شنیدم سه نفر بوده ان.« بسته ی ناهارشان را روی پایشان گذاشتند، 

رودا کاغذ ساندویچش را باز کرد و مامان چنگال را در سالادش فروکرد. 
مامان جواب داد: »آره.« تکه هویجی را به چنگال زد و به رودا تعارف کرد، 
او هم چینی به بینی اش انداخت، اما دستش را رد نکرد. ادامه داد: »یه مرد 

و دوتا بچه.«
»حالشون خوبه؟«

»مطمئن نیستم. الان توی درمانگاه مرزی ، تحت درمان ان. هنوز بهم اجازه 
نداده ان باهاشون حرف بزنم.« 

اگر مدت زیادی در معرض مه قرار نمی گرفتند، نهایتاً موهایشـان سـفید 
می شد، مثل عمه دورا. در بدترین حالت، مردم انگشت دست و پایشان را بر 

اثر سرمازدگی از دست می دادند یا خون در رگ هایشان یخ می زد. 
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رودا پرسید: »از کجا اومده بودن؟«
مامان گفت: »ویسـنتیا1.« بعد طوری با اخم به سـالادش نگاه کرد که انگار 
دلیل تمام مشـکلات دنیاسـت. رودا تکه ای سـیب را در کاسـه اش گذاشـت. 
مامـان پلـک زد، سـرش را بلند کرد و لبخند پت وپهنـی زد. »نگران نباش. هر 

کاری از دستم بربیاد براشون می کنم.« 
بعد، از رودا درباره ی دوسـت ها و درس هایش پرسـید. اما بخشی از ذهن 
رودا درگیر مرز بروم بود، جایی که ریل قطار در سفیدی مطلق ناپدید می شد، 
تصور می کرد چه کسی ممکن است آن قدر ناامید باشد که از مرز عبور کند و 

خطر ناپدید شدن را به جان بخرد. 
ارلنـدز کشـور بـزرگ و وسـیعی بـود و بیشـترش را زمین هـای همـوار و 
دریاچه هایـی تشـکیل می دادند کـه رودا فقط آن ها را در نقشـه ها و عکس ها 
دیده بود. رشته کوه های ناهموار و نفوذناپذیری مرزهای شرقی و شمالی را در 
بر گرفته بودند، اما این کوه ها  هم فقط رشته های مثلثی شکل سیاه و کوچکی 
در اطلس رودا بودند. از همه مهم تر، اینجا سرزمین هیولاها بود. شیردال های 
خشن و هوشیاری که تا پای جان از قلمروشان دفاع می کردند. خفاش های 
فیلی  خون خواری که طعمه شان را از کیلومترها دورتر بو می کشیدند. شاخ درازان 

سُم طلایی به بلندی درخت و گرگ روح های جنگل های غربی. 
مـه دیـواری حفاظتی و جادویی بود که اورلِیون قادر2، جادوگر افسـانه ای، 
قرن ها پیش به دور سکونتگاه های انسانی سرزمین های ارلندز کشیده بود تا 
از مردم در برابر موجودات وحشـتناک محافظت کند. هر شـهر برای خودش 
سـدی داشـت تا نگذارد هیولاها واردش شـوند. اما درون محدوده ی مه هم 

خطراتی وجود داشت. 
ازآنجایی کـه سـفر کار خطرناکـی بـود و کمتـر کسـی مسـافرت می کرد و 
مـه هـم انتقال بـرق بین شـهرهای مختلف را مختـل می کرد، ارلندز بیشـتر 

1. Vicentia 2. Aurelion Kader
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شـبیه مجموعه ای شـهر مسـتقل بود تا ملتی متحد. هر شهر فرهنگ و آداب 
و رسـوم خـاص خودش را داشـت. بیشترشـان بـه اندازه ی بـروم در صلح و 
آرامش نبودند. در بعضی هایشان جنایت، بیماری، فقر و فساد بیداد می کرد؛ 
بعضی هایشـان به شـکل خطرناکـی پرجمعیت بودند، در واقـع چون مرزهای 
مه گسـترش پیدا نمی کرد، شـهرها هم بزرگ تر نمی شـدند. در بروم، فضایی 
بیـن شـهر و مه  گذاشـته بودنـد، حایلی که داخلش مـزارع خالی، چند زمین 
کشاورزی، کبوترخانه برای کبوترهای نامه بر و زنبورستان بود. هیچ کس دلش 
نمی خواسـت خیلـی نزدیک سـرمای کشـنده ی مـه زندگی کند یا بـه بیرون 
نگاه کند و ببیند که پیچک خزنده ی مه به سـمتش می آید. اما در ویسـنتیا، 
جمعیت چنان رشـد کرده بود که از هر سـانتی متر فضای در دسترسش بارها 
و بارها استفاده کرده بودند. بعضی ساختمان ها را چنان نزدیک به مه ساخته 
بودند که دیوارهای بیرونی شـان همیشـه پوشـیده از یخ بودند و سـاکنینش 
حتی در خواب هم سرمایش را حس می کردند. رودا که این طور شنیده بود. 
امـا نمی شـد همین طـوری سـوار قطار شـد و به شـهر دیگری رفـت. نه با 

این همه قوانین مهاجرتی و قیمت نجومی بلیت یک طرفه ی قطار. 
مامان همیشه می گفت مردم خطر هیولاها و مه را به جان می خرند، چون 
از چیـزی ترسـناک تر فـرار می کننـد. مامـان در اداره ی مهاجـرت کار می کرد، 
قوانینشـان سـختگیرانه بود: تعداد افرادی که بهشان اجازه ی ورود به بروم را 
می دادند بسـتگی به این داشـت که چه تعداد از شـهروندانش در طول سـال 
گذشـته فوت کرده یا متولد شـده بودند. اما همیشـه جای تجدید نظری هم 
بود، برای همین مامان سـعی می کرد تا جایی که می تواند افراد بیشـتری را 
آنجـا نگـه دارد. کمک می کرد تا درخواسـت اقامتشـان را ثبـت کنند، به آن ها 
شـغل موقت می داد، در طول انجام کارهای اداری برایشـان سرپناهی فراهم 
می کرد. اگر درخواستشـان رد می شـد، مامان معمولاً موفق می شـد دولت را 
وادار کنـد تـا هزینـه ی بلیت قطارشـان را پرداخـت کند. معتقد بـود کمک به 
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افـرادی کـه برای در امان بودن به بروم پناه آورده اند، مهم ترین بخش کارش 
است. چون اگر آدم کمکی از دستش برمی آمد، باید انجامش می داد. 

هفته  ها گذشته بود. تا اینکه، یادداشت سوم دیروز به دستش رسید. یک 
نفر آن را زیر میزش چسبانده بود. رویش نوشته بود:

رودای عزیز، 
آنجـا کجاسـت کـه موتـوری دارد بـا سـوختی بی پایـان و لنگری که 

نمی توان آن را به آب انداخت؟ 
ناکجا.

بعد از مدرسه، به آسیاب متروکه در حاشیه ی شهر برو. جلویت، زیر 
درخت گیلاس، کلاغی پیدا می کنی.

نمرده است. آن را بردار و به خانه ببر. 
شمع ها سر ظهر روشن می شوند. 

یادداشـت را تا کرده و کنار گذاشـته بود. سـر ظهر، وقتی به خاطر طوفان برق 
قطع شـد، آقای وُرِل شـمع آورد و کلاس ادبیاتش را زیر نور کم و سوسـوزن 
ده دوازده شعله ی شمع برگزار کرد. با این تفاسیر، رودا به مدرک دیگری نیاز 

نداشت. هرطور شده باید به دنبال آن کلاغ می رفت.


